
معمای کمبود آنتی بیوتیک
نمایندگان مجلس و فعالان بازار   می گویند پشت پرده 

کمبود داروهای اساسی، فساد شرکت های دولتی است

حسین امیرعبداللهیان از پیشــنهاد ایران برای برگزاری نشست 
وزرای خارجه کشورهای عضو برجام در آینده نزدیک خبر داد و 
گفت: در آخرین پیام به طرف هماهنگ کننده اعلام کردیم که در 
چارچوب دیدگاه های ارائه شده چنان که طرف های مقابل آماده 
باشــند، می توانیم در آینده نزدیک نشست وزرای خارجه عضو 

برجام را در وین برگزار کنیم...

احتمال برگزاری نشست وزرای خارجه 
 عضو برجام در آینده ای نزدیک

امیرعبداللهیان از ادامه تبادل پیام با آمریکا خبر داد

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۲۹ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ نوامبــر   ۲۴     ۱۴۴۴ ربیع الثانــي   ۲۹     ۱۴۰۱ آذر   ۳ پنجشــنبه 
صفحه  ۳صفحه  ۴

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۹ بخوانید

این گفت وگو را در صفحه  ۱۰ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:  نوزایی فرهنگی و تغییر مفهوم هویت ایرانی ، دعوت استادان روزنامه نگاری  برای حضور در مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران  و یادداشت هایی از  مهدی افشار، عبداالله مصطفایی، گلناز روستایی 

 دارو نیست؛ آن هم یکی از اساسی ترین اقلام دارویی یعنی 
چرک خشک کن ها و...؛ درست در فصول سرد سال که شیوع 

آنفلوانزا کشته بر جای گذاشته و کرونا همچنان می تازد و 
بیماری بالا می گیرد. کمبود انواع دارو و به ویژه آنتی بیوتیک ها 

پای وزیر بهداشت را تا بهارستان کشید، اما او نتوانست 
نمایندگان مجلس را قانع کند...

ســؤالی که این روزها مطرح اســت، آن  است که چرا تیم 
ملی فوتبال کشورمان از تیم ملی انگلستان شکست این چنین 
سنگینی خورده است و آیا این تیم نمی توانست نتیجه بهتری 
کســب کند و حتی مثل عربســتان که آرژانتین را شکست داد، 
پیروز میدان باشد. پاسخ این  است که حتی پیروزی ممکن بود، 
همان گونــه که در لیگ اروپا، چند ماه قبل مجارســتان همین 
تیم پرستاره انگلســتان را با شکست چهار بر صفر بدرقه کرد، 
مطمئنا تیم ملی مجارستان برتر از تیم ملی ما نیست. سؤال را 
می توان به شکل دیگری مطرح کرد. چرا باید تیم ملی مان در 
این مسابقه پیروز می شد؟ تیم ملی و فوتبالی که در طول سال 

۱۴۰۱ به هر بلایی دچار شد.
۱- نخســت مجمع فدراســیون فوتبال در اجلاس گذشته 
ضمن تعیین سرپرســت، تاریخ انتخابات را شــهریورماه ۱۴۰۱ 
تعیین کرد؛ یعنی دو ماه مانده به مســابقات جام جهانی و این 
بدتریــن تاریخ ممکن بود؛ زیرا دو ماه مانده به مســابقات فرد 
جدیدی و ســپس افراد جدیدی به فدراســیون وارد می شدند 
و تیــم ملی قبل از آن تاریخ ســرگردان و پس از آن سرگشــته 

می شد و تمرکز خود را در مدت هشت ماه از دست می داد.
۲- در طول زمانی که با مربیگری اســکوچیچ تیم ملی به 
نحو بی ســابقه ای از سقوط نجات پیدا کرد و به عنوان تیم اول 
گروه به جام جهانی صعود کرد، رسانه ها ازجمله صداوسیما 
و روزنامه هــا بــه بهانه یک شکســت در مســابقه دوســتانه 
اسکوچیچ را زیر سؤال بردند و گفتند تیم ملی به مربی بزرگی 
احتیاج دارد و شــروع به تخریب و تضعیف اسکوچیچ کردند. 
عیب اسکوچیچ آن بود که زبان تند و تحقیرآمیز نداشت؛ اما با 
عملکرد خود بزرگی خود را ثابت کرد. تیم در معرض ســقوط 
را تیــم اول گروه خود کــرد. به دلیل این عملکرد، رســانه ها 
و برخی پیش کســوتان و بازیکنان نســبت به ســرمربی خود 

بی اعتماد و دل نگران شدند.
۳- درحالی که هنوز رئیس فدراســیون انتخاب نشده بود، 
آقای تاج به  صورت پنهانی با کی روش مذاکره کرد و ظاهرا در 
همان موقع عقد اخوت بســتند. ظاهرا آقای تاج مطمئن بود 
که رئیس فدراســیون می شود و طبق شنیده ها برخی مقامات 
دولتی به بهانــه ضرورت پیروزی بر آمریکا خواســتار حضور 
کی روش بوده اند. هرکس که در ورزش دســتی داشــته باشد، 
می داند که اگر اصول فراموش شود، توفیق حاصل نمی شود. 
به علاوه سیاسی کردن یک مسابقه ورزشی خطایی بسیار بزرگ 
اســت. می خواهیم پس از پیروزی بر آمریکا بگوییم ما آمریکا 
را بــه زانــو درآوردیم. اگر قیاس کنیم، پــس انگلیس ما را به 
زانو درآورد. البته روزنامه کیهان این را تصدیق کرد و نوشــت 
انگلیس، آمریکا، اســرائیل و منافقیــن داخلی ۶- ایران ۲. این 

نوشته اعتراف می کند که آنها می توانند ما را شکست دهند.
۴- درحالی که با حضور کی روش در ایران هم بسیار تحقیر 
شــده بودیم و هم با شکســت ۳ بر صفر از ژاپن خجالت زده 
شدیم، باز هم به سراغ کی روش یعنی همان مربی که در مصر 
و کلمبیا ناموفق بود، رفتیم و اسکوچیچ یعنی مربی معقول و 
فهمیده را راندیم. آیا این عدول از اخلاق و اصول پیامد ندارد؟
۵- درحالی کــه پس از مســابقات جام جهانــی ۹۸ رهبر 
انقلاب پیشانی حمید استیلی را بوسیدند و آن همه در تشویق 
فوتبالیست ها ســخن گفتند، ناگهان یک سخنور بی مسئولیت 
که متأســفانه از ســمت برخی مســئولان حمایت می شود و 
خود را منتســب به انقلاب و اســلام و مسئولان کشور معرفی 
می کند، علیه همه فوتبالیســت ها سخنرانی توهین آمیز کرد و 
آنــان را به هرزگــی و صفات بد دیگر ملقب کرد و با داشــتن 
مصونیت به سخنانش ادامه داد. آیا مدعی العموم نباید کسی 
را که تفرقــه در جامعه ایجاد می کند و همــه آنانی را که در 
یک صنف هستند، نفی کرده و متهم می کند، تحت پیگرد قرار 
دهد. آیا شعله ای که یک بی مسئولیت برافروزد، دامن جامعه 

را نمی گیرد.
۶- تیم ملی در شرایطی پا به مسابقه گذاشت که دو ماه از 
ناآرامی ها می گذشت و طبیعی است که افراد تحت تأثیر قرار 
بگیرند. اما مگر می توان درون افراد را تغییر داد. همین اندازه 

که در مسابقات حضور فعال دارند، آیا قابل تقدیر نیست؟
۷- آقای کی روش، مربــی پخته و کاردان و بزرگ (به  قول 
فدراســیونی ها) یکی از بدترین ترکیب های خود را روانه بازی 
حساس و روحیه ساز با انگلستان کرد. همه می دانند که روزبه 
چشــمی هم در لیگ قبلی و هم لیگ جاری در پست هافبک 
دفاعی بوده اســت؛ زیرا به تصدیق همه کارشناسان فوتبال او 
ویژگی یک مدافع میانی را ندارد. سرعت و تغییر جهت عامل 
اصلی موفقیت یک دفاع وســط اســت؛ ولــی آقای کی روش 
او را مدرن تریــن مدافــع می شــمارد و زوج هماهنــگ آماده 
مدافعان وســط یعنی شجاع خلیل زاده و کنعانی زادگان را که 
در بازی های گذشــته بهترین عملکرد را داشتند، روی نیمکت 
میخکوب می کند. واقعیت این  اســت که تقریبا همه گل های 
انگلســتان روی ضعف مفرط دفاع ما صورت گرفت و نه فقط 

مهارت بازیکنان حریف. آیا کی روش مقصر نیست؟
ادامه در صفحه  ۱۱

مشغول نوشــتن نامه ای به رئیس قوه قضائیه درباره حوادث 
تلخ این روزها بودم که جمله امروز آقای ابراهیم رئیسی با وجود 
تکراری بودنش در این شصت و چند روز، به دلیل دیگری داغِ دلم 
را تــازه کرد.  بــرای چندمین بار فرموده اند: «دولت برای شــنیدن 
حــرف معترض و مخالف گوش شــنوا دارد؛ اما اغتشــاش مانع 
گفت وگو است».  شهریور سال گذشته در جلسه جمعی از مدیران 
رســانه ها با ایشان، در نوبت صحبتم سه نکته را صریح، شفاف و 
بی ابهام عرض کردم. طبق معمول، اول تأکید کردم کشور ذره ای 
فرصت برای تعلل و آزمون و خطا ندارد، مردم خسته اند و منتظر 
گشــایش و اگر نشــود، هیچ عذری پذیرفتنی نیســت. دوم درباره 
اســتفاده از نیروهایی فقط با ظاهر انقلابــی و حزب اللهی گفتم، 
که هرکه ریش داشــت و تظاهر کرد و بیشتر شعارهای تند داد و 
بقیه را متهم کــرد، به درد کار نمی خورد. مردم به این چیزها کار 
ندارند، از شــما تحقق وعده ها و رفاه می خواهند. آخرش هم به  
طور مشخص درباره وزارت راه و شهرسازی و وعده چهار میلیون 
مســکن و وضعیت بلاتکلیف آقای رستم قاســمی گفتم، آن قدر 
صریح و شــمرده گفتم که همه یادشــان ماند. گفتم ایشان غیر از 
آنکه انگیزه ای برای اداره این حوزه ندارند، درگیر بیماری هســتند 
که ان شــاءاالله شــفا پیدا کنند؛ اما آنچه ما شــنیده ایم و از داخل 
وزارتخانه می گویند، این اســت که این وزیر محال اســت تعهد و 
وعده سنگین دولت به مردم را به جایی برساند، وقت می گذرد و 
کاری پیش نمی رود و همین امید اندک مردم هم آسیب می بیند.
ادامه در صفحه ۵

تیم ملی «ما»

آقای رئیسی درست می گوید

سـرمـقـالـه

یـادداشـت

بررسی جامعه شناختی رفتار برخی از مردم بعد از بازی ایران و انگلیس در گفت وگو با محمدمهدی رحمتی، جامعه شناس

بازخوانی یک پرسش که پاسخ آن می تواند یک راهبرد  جامعه  شناختی باشد؛ چرا مردم شادی نکردند؟

اسطوره سازی از ورزشکاران
 انتظارات اجتماعی را افزایش می دهد

مستطیل شاد می شود؟
گزارشی از قطر و ارزیابی وضعیت فنی تیم ملی پیش از دیدار ایران-ولز

فرانک جواهری: آنچه دوشنبه شب در جریان بازی ایران و انگلستان رخ 
داد، شــوکه کننده بود. هرچند اگر در ایران امروز زندگی می کنید، برایتان 
قابل درک اســت که چرا مردمی که ســال ۷۶ برای صعود ایران به جام 
جهانی با شادی به خیابان ها آمدند و هنوز از آن روز حرف می زنند، امروز 
برخی از آنها برای شکســت تیم شان هورا می کشــند. فوتبالی که روزی 
مردم را از سراسر ایران سرشار از شــعف می کرد، امروز تبدیل به چیزی 
غیر شده است. در شرایطی که نگرانی از گسیخت و افول اجتماعی شدت 

گرفته است، آیا این اتفاق نشانه گسیخت اجتماعی بود؟ 

محمد مهــدی رحمتــی، دانشــیار گروه جامعه شناســی دانشــگاه گیــلان، سال هاســت روی 
جامعه شناســی ورزش کار کرده اســت. او هرچند این اتفاق را نگران کننده می داند، اما معتقد است 

هنوز به نقطه گسیخت اجتماعی نرسیده ایم. به نظر او مجموعه شرایط پیش آمده باعث شده که 
بخش هایی از مردم با تیم ملی خودشان احساس جدایی می کنند. در واقع مردم احساس می کنند 
این تیم با ما نیســت؛  حسی که حتی با نخواندن سرود ملی هم التیام نیافت و انتظار این روزهای 

مردم نتیجه سال ها اسطوره سازی رسانه هاست.
او جامعه ایران را سرشار از تناقض می داند؛ جامعه ای که می گوید حالا که به مطالباتم توجه 
نمی شود هر اتفاقی که باعث شود طرف مقابل زیر سؤال برود، می تواند برایم شادی بخش باشد؛ 
با وجود اینکه این اتفاق به خودش هم آســیب می زند. این روزها در شرایط معمول و عادی قرار 
نداریم و شرایط استثنائی و غیرعادی است. در نتیجه این واکنش های خودآزاری هم دور از انتظار 
نیســت. وقتی فرهنگ واجد خصلت اجباری باشــد، هر نوع حرکــت ضدفرهنگی می تواند مورد 

اقبال عمومی قرار گیرد.  
 

«شرق» از دیدار اصلاح طلبان
با برخی مقامات کشور گزارش می دهد

نیم نگاهی به ایده انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم 
در طرح مردمی سازی حکمرانی

نگاهی اجتماعی به  ضرورت حمایت از نمادهای ملی 
در میادین جهانی  در گفت وگو  با عباس عبدی و  محمد مهاجری

رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان:

زمانی برای آشتی ؟

فصل تازه مناسبات 
شورا و شهردار

در ارتباط با نسل جدید
 توسعه نیافته عمل کردیم

در ستایش همبستگی

۲

۲

۱۱

۸

سیدمصطفی هاشمی طبا

سیدشهاب الدین طباطبایی

دوست  ارجمند
 جناب آقاى فرشید گل زاده کرمانى
درگذشت پدر بزرگوارتان را به جناب عالى

و همه بازماندگان تسلیت مى گوییم 
و برایتان آرزومند شکیبایى  هستیم.  

مرتضى احمدى، على توکلى، کاوه ثروتى، خدیجه جدا 
 علیرضا جلالى ندوشن، نفیسه زارع کهن، على سرزعیم  

شمس الدین سیاسى راد، علیرضا سیاسى راد، حامد شجاعى  
حجت شریفى، مجید فراهانى، رضا محبى، حجت میرزایى  

مهدى نادمى، على اعطا

در روزهای اخیر این بنده حقیر با «منِ» خویش حسابی درگیر نزاع و نصیحت هستم و به ویژه بعد از 
باخت سهمگین تیم ملی فوتبال ایران مقابل منتخب فوتبالیست های کهکشانی انگلیس، این کشمکش 
بدتر هم شــده اســت. در مقام یک روزنامه چی ورزشی و فوتبالی که تجربه حضور در بطن یک دوره از 
جــام جهانی را هم دارم  (جام جهانی ۲۰۰۶ در آلمان نازنازی!)، حقیقتا رفتاری را که از ســوی برخی 
عموم علاقه مندان به فوتبال با تیم ملی می شود، نمی پسندم و گاهی دلم می خواهد بروم از بالای پشت 
بام فریاد بزنم که «برادر، خواهر، آقا و خانم محترم نکنید این کارها را...» و اگر هم صدایم بین همهمه 
و شادی مردم از باخت تیم ملی گم شد، هم ممکن است خودم را بیندازم پایین بلکه این طوری اهمیت 
حضور و موفقیت در جام جهانی را اثبات کنم؛ اما خب می ترسم لاشه بی مقدار این حقیر هم وسیله ای 
شــود برای استفاده های نادرست بعضی ها . از طرفی هم همان «منِ» خویشتن که هیولای درون شده، 
به من نهیب می زند که مگر تو در مقابل امواج مردم بیش از یک هوادار ســاده فوتبال (شــما بخوانید 
خس و خاشاک) هستی و باید مثل خیلی از طرفداران فوتبال که از خیلی چیزها به تنگ آمده اند، رفتار 
کنی و چنین و چنان... خلاصه به قول فوتبالی ها «من تومنِ» عجیبی است! اما خب چه می توان کرد که 
هرچه فکر می کنم، بیشتر به این نتیجه می رسم که این دیگ (فوتبال ملی در جام جهانی قطر) بیشتر 
برای مردم خودمان می جوشد تا دیگران و طبیعتا حتی دلم نمی خواهد یک تار موی هم در آن بیفتد. 
به هر حال به چشــم خودم می بینم که بازیکنان تیم ملی که تخصص شان حمل توپ و دریبل و پاس 
و گل زدن است و هیچ سررشــته ای در بازی سیاست ندارند، با چه ترفندهایی سعی می کنند همراهی 

خود را با مردم نشان دهند.
بازیکنانی که در مهم ترین رویداد ورزشــی ســال باید حواس شان دربست در راه تمرکز بر بازی خود 
و شــیوه بازی حریف باشد، باید به این هم فکر کنند که اگر از سمت راست محوطه جریمه وارد شوند، 
کمتر فحش می خورند یا از ســمت چپ سانتر کنند! یا اینکه چطوری بر وسوسه شادی کردن به خاطر 
گل زنی در جام جهانی غلبه کنند و حتی پشت دست هم تیمی   شان بزنند که خدای نکرده حواسش پرت 
شده و از خوشحالی، نیشش تا بناگوش باز است! جان کلام اینکه تیم ملی فوتبال ایران همین حالا در 
یک جریان تاریخی تاب می خورد که در میان ســطورش چیزی از سیاســت نگاشته نمی شود. بگذاریم 
ستاره های ایران آن کاری را که باید و بلد هستند، انجام دهند و ماجراهای سیاسی و اجتماعی را هم از 
طریق ستاره های میدان همین حوزه ها دنبال کنیم. اگر هم می خواهید بنده حقیر را مورد لطف و عنایت 

خود قرار دهید، بدانید که ما هم خانه نیستیم و در سنگر رسانه و فرهنگ بیتوته کرده ایم.

این روزها تب فوتبال همه شــهرهای جهان را فر اگرفته اســت. غوغای فوتبال اما برای تیم ملی 
ایران غریو دیگری دارد. فوتبالیســت های ایران زیر فشــار خردکننده ای قرار دارند. برای همین است 
که گام نخســت را ناامیدکننده برداشــتند. شاید تقصیری هم نداشته باشــند. چنین فشاری، تمرکز 
حرفه ای تریــن بازیکنان دنیا را نیز به هم می ریزد. بازیکنانی که باید تمام هوش و حواس شــان  روی 
مهم ترین آوردگاه ورزشــی جهان باشــد  اما نمی توانند با ذهن آزاد قدم به میــدان مبارزه بگذارند. 
حاشــیه های میدان سیاســت روح و روان بازیکنان را ویران کرده اســت. ذهن که به سمت مسائل 
غیرفوتبالی برود، شکست قابل پیش بینی است. فوتبالیست های کشورمان فقط به این دلیل که عضو 
تیم ملی هســتند، تحت شدیدترین حملات قرار گرفته اند. از این منظر شاید بتوان گفت فوتبال ایران 

در بازی با انگلســتان قربانی سیاست شــد. جام جهانی قطر متفاوت ترین آوردگاه 
برای تیم ملی فوتبال ایران در همه ســال های گذشته است. اتفاقات اخیر جامعه، 
عملکرد ملی پوشــان را تحت تأثیر قرار داده اســت. آن شــور و حالی که قبلا و در 
آستانه بازی های ملی در کشور وجود داشت، اکنون بسیار کم رنگ شده است. چاره 

کار در چنین شرایطی چیست؟
ایران دومین بازی خودش را مقابل ولز پیش رو دارد؛ مصافی که برای ایران قطعا 
فراتر از صرفا یک بازی فوتبال تعریف می شــود. این بازی به شرایط روحی و روانی 
بازیکنان و وضعیت اجتماعی کشور بســتگی دارد. در فرصت باقی مانده باید برای 
ذهن های آشــفته بازیکنان چاره ای اندیشید. لازم است تصمیم های اورژانسی برای 
کاهش فشار های روحی بر بازیکنان تیم ملی اتخاذ شود. ایران هنوز فرصت دارد و 
می تواند با تمرکز بالا شکســت تلخ گذشته را فراموش کرده و در جهت تاریخ سازی 
حرکت کند  اما ســمت دیگــری نیز وجــود دارد. اگر کادر فنی، مدیران ورزشــی و 
مســئولان کشــور نتوانند بر این امر فائق آیند شــاید دو بازی تلخ دیگر و دو نتیجه 
ناراحت کننده پیش رو داشته باشیم. هر یک از این دو اتفاق امکان پذیر است. فوتبال 
محبوب ترین و پرطرفدارترین ورزش جهان اســت. بارها و بارها فوتبال در کشورمان 
موجب همبستگی ملی و تقویت روحیه مردم شده است. این روزها باید فشار از روی 

فوتبالیست های کشورمان برداشته شود. 
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